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  ٢١رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

أَعينِهِم  ) و لَو نشاءُ لَطَمسنا علي٦٥أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ ( ﴿الْيوم نختم علي

راطَ فَأَنقُوا الصبتونَ (فَاسرصبلي٦٦ي يع مناهخسشاءُ لَمن لَو ونَ ( ) وجِعرلا ي ا ويضوا مطاعتا اسفَم هِمتكان٦٧م نم و (

  )٦٩كْر و قُرآنٌ مبين (لَه إِنْ هو إِلاَّ ذ ) و ما علَّمناه الشعر و ما ينبغي٦٨نعمره ننكِّسه في الْخلْقِ أَ فَلا يعقلُونَ (

  حقيقت انسان مسئول صحنه قيامت
تاكنون روشن شد كه در جريان معاد، تنها مسئول, حقيقت انسان است و جميع جوارح و اعضا و قواي او زيرمجموعه 

اينها را  شود كه اين اعضا و جوارح و زيرمجموعهآيند و از حقيقت انسان سؤال مياو هستند و ابزار او به حساب مي

درست مديريت كردي يا نه؟ انسان موظف است اعضا و جوارح ظاهري و باطني را درست مديريت كند و در معاد 

إِنَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ أُولئك ﴿فرمود: » اسراء«مسئول است كه نسبت به اينها پاسخ دهد. در سوره مباركه 

اينكه انسان »: فهاهنا امور ثلاثه«انسان مسئول از آا؛ » كان«گردد، به انسان برمي» كان«ير ضم ١كانَ عنه مسؤلاً﴾

جامع اين قوا و امور است, يك; متهم اصلي و مجرم انسان است, دو; در قيامت انسان مسئول است كه اين اعضا و 

و زيرمجموعه انسان هستند و » عنهمسئول«جوارح را چگونه صرف كرده است. پس اعضا و جوارح مسئول نيستند 

                                                
  .٣٦. سوره اسراء, آيه١
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أَعضاؤكُم «هاي الهي را درست مصرف كند. آن بيان نوراني حضرت امير كه دارد انسان موظف است که اين امانت

كُمارِحوج و هودهش هودنها را همين است كه اعضا و جوارحِ شما جنود الهي هستند. ما موظفيم که اين امانت ١»ج

شود فرمايد اينها به خودشان ظلم كردند معلوم ميبينيد خدا ميحفظ كنيم و در قيامت تحويل دهيم. از اينكه مي درست

كه حتي خود ما مالك خودمان نيستيم اگر خود ما مالك خودمان بوديم تصرف بد در حيطهٴ هويت ما ظلم حساب 

 د ما مالك خودمان نيستيم؛ لذا كسي حق انتحار ندارد.شوكرديم، معلوم ميشد، چون در ملك خود تصرف مينمي

پس انسان متهم است, يك; انسان مسئول است, دو; اعضا و جوارح متهم و مجرم نيستند و اگر آا سخن گفتند 

زنند شهادت است, شهادت است، حتي زبان هم اگر سخن بگويد اقرار نيست شهادت است، اگر دست و پا حرف مي

آن انسان است كه اين اعضا و جوارح را در راه باطل  ٢،﴾تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم﴿زند شهادت است كه زبان حرف مي

  كند, اين يك مطلب.صرف مي

  شود اينها مسئول نباشند؟پرسش: اعضا و جوارح امانت هستند جان فرمانده است، مي

نويسد يا گيرد مطلب باطل ميمسئوليتي دارند؟! انسان قلم را ميجايي که ابزار هستند چه پاسخ: اينها ابزارند و از آن

كه نويسنده است مسئول است به نام كاتب وگرنه قلم چه مسئوليتي دارد؟ اعضا و جوارح, نويسد، آنمطلب حق مي

  هستند، حقيقت انسان متهم اصلي است. ابزار و ادوات و آلات حقيقت انسان

  »تحمل و اَدا«ارا بودن دو عنصر شهادت اعضا و جوارح دال بر د
مطلب بعدي آن است كه در شهادت دو عنصر محوري لازم است: يكي مسئله تحمل, يكي مسئله اَدا. شاهد كسي 

است كه در صحنه حضور داشته باشد و كلّ صحنه را مشاهده كند و ببيند كه حق با چه كسي است و حق با چه كسي 

هايي را كه ديد اَدا كند که اين و اهل سهو و نسيان هم نباشد در محكمه همان نيست، اين مسئله تحمل شهادت است
                                                

  .١٩٩. ج البلاغه, خطبه١
  .٢٤. سوره نور, آيه٢



 

  ١١از  ٣شماره صفحه:   / ٢١ه يس جلسه تفسير سور

شود اَداي شهادت؛ اين دو عنصر محوري در هر شاهد عدلي و در هر محكمه عدلي لازم است. در قيامت اين اعضا مي

شت و الآن مرحله شود اين اعضا و جوارح دو مرحله را پشت سر گذاآورند، معلوم ميو جوارح را به حرف درمي

دهد سوم است؛ آن مرحله اول و دوم يكي اين است كه در متن حادثه حضور داشت; يعني انسان كاري را كه انجام مي

كند که اين فهمد كه اين كار صحيح است يا باطل و همه خصوصيات اين كار را هم ضبط ميدست حاضر است و مي

نهٴ جرم حضور نداشته باشد و مشاهده نكند كه شهادت او در محكمه مقام تحمل شهادت است، چون اگر شاهد در صح

از وجود مبارك حضرت به عنوان حديث نبوي مرسل نقل كرد شرايع مسموع نيست. اين بياني كه مرحوم محقّق در متن 

لب مثل آفتاب، آفتابی به شاهد گفت اگر مط ١»علَی مثْلها فَاشهد أَو دع«كه حضرت به آفتاب اشاره كرد و فرمود: 

براي تو و روشن است شهادت بده وگرنه ترك كن! ناظر به همين است. شاهد بايد در صحنه حضور داشته باشد كه 

كنند، بعد براي فهمند، فراموش هم نميشود اعضا و جوارح در حين عمل حضور دارند و كاملاً ميبفهمد، معلوم مي

  .شوندشهادت دادن وارد محكمه الهي مي

  پرسش: درک اعضا و جوارح غير از درک حقيقت انسان است؟

دهد كه كدام يك از دهد, مسجد شهادت ميكنند, زمين شهادت ميپاسخ: بله, براي اينكه سنگ و گل درك مي

  كند.دهد و هم شكايت ميها آمدند و كدام يك نيامدند، هم شهادت ميهمسايه

ستند براي اينكه شهادت را اَدا كنند; منتها مجاز نيستند، زيرا روزي است مرحله بعدي كه وارد صحنه شدند، آماده ه

» انطاق«گويد. وقتي ذات اقدس الهي اجازه حرف به اينها داد اينها را كسي بدون اذن خداي سبحان سخن نميكه هيچ

و كاملاً حفظ كرديد و الآن كند كه بگوييد; يعني آنچه در صحنه عمل مشاهده كرديد و كاملاً فهميديد كند، امر ميمي

گويند دهد، بلکه در كلّ هستي به اينها علم داد؛ اينها نميآماده گفتن هستيد، بگوييد. خدا به اينها در معاد علم نمي

                                                
  .١٢١، ص٤. شرائع الإسلام، ج١
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تيم چه دانسما در صحنه حاضر بوديم مي ١؛ءٍ﴾أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿گويند: ، بلکه مي»أشهدنا«و » أعلمنا«

خواهيم اَدا كنيم؛ مجاز نبوديم و خدا دستور داد كه ما سخن كردي، همه اينها را حفظ كرديم و الآن وارد محكمه شديم مي

هستند، هم در مسئله اَداي شهادت  گوييم. بنابراين هم در مرحله تحمل حادثه اينها عالم و امينبگوييم، حالا سخن مي

  دت به اين دو عنصر محوري وابسته است.عالم و امين هستند، چون شها

  ضرورت تقاضاي برخورد محسنانه از خدا در محكمه قيامت
خواهد بعد از بررسي، جزا بدهد، گاهي به عنوان قاضي عدل است، مسئله بعدي آن است كه آن قاضي وقتي مي

اَللّهم عاملْنا بِفَضلك و لا «يم كنگاهي به عنوان قاضي فضل و احسان. اينكه در دعاها در نماز و غير نماز عرض مي

كلدلْنا بِععامهمين است؛ يعني خدايا چه در دنيا و چه در آخرت، مخصوصاً در محكمه آخرت وقتي ما را حاضر  ٢»ت

, كردي با ما عادلانه رفتار نكن با ما فاضلانه و محسنانه رفتار كن، اگر با عدل بخواهي با ما رفتار كني ما مشكل داريم

در جريان كيفر ». اَللّهم عاملْنا بِفَضلك و لا تعاملْنا بِعدلك«اگر بخواهي با فضل و احسان با ما رفتار كني ما اميدواريم 

لذا اين تعبير  ٣؛﴾و لا يظْلم ربك أَحداً﴿آيد تر نميذات اقدس الهي حتماً عادل است و هرگز ـ معاذ االله ـ از عدل پايين

﴿يك بار در قرآن آمده که آن هم مخصوص كيفر است؛ يعني كيفرِ ما حتماً بيش از استحقاق نيست،  ٤﴾زاءً وِفاقاًج

نفيِ مازاد است نه نفي مادون; ولي نسبت به پاداش اگر بخواهد مؤمنان و  ﴾جزاءً وِفاقاً﴿ممكن است كمتر باشد؛ اين 

دهد؛ ولي وعده الهي اين است كه ما عادلانه رفتار اندازه جزا مي پرهيزكاران را جزا دهد، اگر عادلانه باشد به همان

من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر ﴿هست,  ٥من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها﴾﴿كنيم كنيم، ما فاضلانه و محسنانه رفتار مينمي

                                                
  .٢١. سوره فصلت, آيه١
  .١٩١، ص١٠. شرح الكافي ـ الأصول و الروضة (ملا صالح مازندراني)، ج٢
  .٤٩. سوره کهف, آيه٣
  .٢٦. سوره نبأ, آيه٤
  .٨٩. سوره نمل, آيه٥
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مثال ذلك که اينها هم جزاست و در حقيقت معناي جزا هم هست، تا هفتصد برابر و هزار و دويست برابر و ا ١أَمثالها﴾

  كند. اخذ نشده كه معادل با آن مجزی و آن كار باشد. پس ذات اقدس الهي با اين صحنه دارد كار مي

  ديد به محروميت بينايي از چشم در همين دنيا
كساني قبل از شما ـ يعني صناديد  گفتيم كه ٢»فاطر«و » سبأ«هاي مالي شما را ما در سوره فرمايد قدرتبعد مي

ما آا را  ٣،و ما بلَغوا معشار ما آتيناهم﴾﴿قريش ـ در حجاز بودند كه شما يك دهم ثروت آا را نداشتيد و نداريد 

يعني  ٤؛»مطموس العين«كنيم, از بين برديم الآن هم نسبت به اعضا و جوارح شما اگر بخواهيد چشمتان را مسخ مي

كنيم نه قدرت رفتن داريد نه قدرت بيند يا شما را مسخ ميف شده، اين چشم كه صاف شود ديگر جايي را نميصا

جا بايستيد؛ اين قدرت هست، به دليل اينكه ما يك قطره آب را به اين صورت در آورديم برگشت داريد ناچاريد همان

كنيد که ضعفي را ما به قوت, قوتي را به ضعف تبديل مي توانيم برگردانيم؛ شما هم كه هر روز مشاهدهو الآن هم مي

كنيم، بعد كنيم، اينها را نيرومند ميكنيم، اين كودكان را كه ضعيف بودند جوان و نوجوان و ميانسال ميكرديم و مي

كه در همه  طور به تدريج و اصل كلي را همكنيم, ضعف است همينرسد اينها را ضعيف ميدوران فرتوتي و كهنسالي مي

أَ لَم يك نطْفَةً من ﴿بينيد. اصلِ كار را هم شما روزانه اين تحولات را داريد مي من نعمره ننكِّسه في الْخلْقِ﴾﴿بينيد مي

يك قطره آب بود كه ما به صورت چشم و گوش درآورديم, قلب و مغز درآورديم, اعضا و جوارح  ٥﴾منِي يمني

تواند به خودش بسنده کند، اكتفا كند, مغرور كسي نميتوانيم بگيريم. بنابراين هيچ اينكه نداشت و الآن هم ميدرآورديم

كدام را در دنيا براي شما اعمال نكرديم؛ صحنه, صحنه معاد ها را كه داريم هيچن. فرمود ما همه اين توانشود و مانند آ

                                                
  .١٦٠نعام, آيه. سوره ا١
  .٤٤. سوره فاطر, آيه٢
  .٤٥. سوره سبأ, آيه٣
  .١٢٦، ص٦. لسان العرب، ج٤
  .٣٧. سوره قيامت, آيه٥
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همه اعمال دوران هفتاد هشتاد ساله شما با شما هست, همه شاهدها با شما  شويد واست. شما با يك كاروان محشور مي

همه اينها هستند، هر كسي با يك  ١إِنَّ علَيكُم لَحافظين ٭ كراماً كاتبين ٭ يعلَمونَ ما تفْعلُونَ﴾﴿هستند، گذشته از اينكه 

أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و  الْيوم نختم علي﴿ا فرمود: شود، ديگر هيچ راهي براي انكار نيست; لذقافله وارد صحنه مي

گويند اين شخص ما را بيراهه مصرف كنند و به خدا ميگاهي دست و پا ناله مي تشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ﴾

كنند و اگر خواستيم آا شهادت دهند، چون هر يكرده است ما آماده نبوديم كه به بيراهه صرف شويم؛ با ما گفتگو م

توانند اعتراض كنند و بگويند برخلاف دو عنصر را واجد هستند شهادت اينها هم شهادت عدل است؛ آا هم نمي

يا » لمناأع«نه اينكه  ءٍ﴾أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿گويند: گويند چرا شهادت داديد؟ ميشهادت دادي, مي

  چنين نيست.، اين»أشهدنا«

  لزوم تأسي به حضرت علي(عليه السلام) در تقاضاي مهلت به جوارح تا پايان عمر
گيريم؛ اين تمثيل است، اعضا و جوارح فرمود اينها كه در دنيا به اين صورت هستند ما اگر بخواهيم چشم اينها را مي

رت امير(سلام االله عليه) ـ در دعاي عرفه سيدالشهداء(سلام االله طور است. اين دعاهاي نوراني حضديگر هم همين

اين  البلاغهج عليه) هم هست ـ اين دعاها خيلي دعاهاي كريمانه است؛ دعاي نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در

طور نباشد كه اول كنيم، اما ايناست كه خدايا همه اعضا و جوارح را دادي، ما هم همه اعضا و جوارح را تقديم مي

اعضا و جوارح را بگيري و بعد جان ما را بگيري؛ يعنی چشمِ ما را بگيري, دست و پاي ما را بگيري تا ما به 

هايمان محتاج باشيم، ولو به حسن و حسين(عليهما السلام)؛ اين كرامت حضرت امير است و ما هم بايد همين دعا را بچه

اللَّهم اجعلْ نفْسِي أَولَ كَرِيمة تنتزِعها من «كند: ه ذات اقدس الهي عرض ميبكنيم. مضمون اين دعا اين است كه ب

                                                
  .١٢ـ  ١٠. سوره انفطار, آيات١



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ٢١ه يس جلسه تفسير سور

هاي تو هستند و همه اينها امانت هستند خدايا همه اينها نعمت ١»كَرائمي و أَولَ وديعة ترتجِعها من ودائعِ نِعمك عندي

هايمان محتاج طور نباشد كه اول اعضا و جوارح ما را بگيري که ما به بچهكنيم، اما اينميما هم همه اينها را تقديم 

خواهي بگيري اول جانمان را بگير، بعد اعضا و جوارح هم به تبع باشيم و بعد جان ما را بگيري. فرمود موقعي كه مي

همين است که » عرفه« عليه) در دعاي شوند. اين تعبير لطيف وجود مبارك سيدالشهداء(سلام االلهجان گرفته مي

ترين عضو همان كند خدايا! اعضا و جوارح مرا وارث من قرار بده و مرا وارث آا قرار نده. مهمحضرت عرض مي

طور نيست كه اول چشم را بگيري, گوش را اين ٢»و اجعلْهما الْوارِثَينِ مني«است عرض كرد: » بصر«و » سمع«

ها باشم. من وارث چشم و گوش باشم؛ يعني چشم و گوش بروند و من بمانم، اين كار را محتاج بچه بگيري که من

 »و اجعلْهما الْوارِثَينِ مني«خدايا نكن! آا را وارث من قرار بده! كه من بروم، آا بعد از من يقيناً خواهند رفت. اين 

داء(سلام االله عليه) است؛ اين دعا، دعاي كريمانه است و اينها كه خاندان ترين تعبيرات دعاي نوراني سيدالشهاز لطيف

خواهند، اما آن راز و نياز خصوصي اينها در ها را آا از خدا ميهستند دعاهايشان اين است گرچه همه حاجت كَرم

يلچر نباشند، راحت زندگي كنند ها و وهمين محور كرامت است كه با كرامت زندگي كنند, با كرامت بميرند, محتاج به بچه

  و راحت هم رحلت كنند.

  ناتواني انسان بر سبقت با توجه به محروميت او از چشم
هاي اينها را صاف ؛ يعني صاف, چشم»طَميس« ،أَعينِهِم﴾ لَو نشاءُ لَطَمسنا علي﴿فرمود من اگر بخواهم چنين است 

توانند بروند. بخواهند اين راه صاف را بروند ولو اتوبان هم باشند نميكنم، حالا اگر چشم اينها صاف شود اينها مي

  توانند ببينند؟! كجا را مي فَأَني يبصرونَ﴾﴿بخواهند سبقت بگيرند و بروند  فَاستبقُوا الصراطَ﴾﴿

                                                
  .٢١٥. ج البلاغه, خطبه١
  .٥٧٨، ص ٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢



 

  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ٢١ه يس جلسه تفسير سور

  ديد به قدرت الهي بر مسخ انسان بدون ابزار
در همان مترلت و در هر سمتي كه هستند ما ديگر لازم نيست  ١دةً خاسئين﴾كُونوا قر﴿اگر اينها را مسخ كنيم؛ نظير 

جا كه برداري بياوريم, دستگاه جراحي بياوريم که كسي را مسخ كنيم، اينها نيست؛ همانابزار بياوريم دستگاه عكس

ين حال كه محترم است اگر كند. مستحضريد علوم تجربي در عكار مي ٢﴾كُن فَيكُونُ﴿كنيم، خدا با هستند مسخ مي

تجربه باشد ـ نه خيال و قياس و گمان و وهم باشد، تجربه حتماً بايد به برهان عقلي تكيه كند ـ حجت است، اما 

گويد اين دارو براي فلان درد بعدي است؛ يعني تمام علوم پزشكي ميحجت مثبِت نه حجت نافي, هميشه تجربه تك

شود معالجه كرد او حق حرف زدن ندارد، زيرا آن را ست؛ اما اين درد را از راه ديگر نميخوب است که اين راه علمي ا

اي از اولياي خدا با يك حمد، بيماري را شفا داد تجربه نكرده است. هيچ دانش تجربي لسان نفي ندارد. اگر گفتند وليّ

تجربه كرده اين است كه فلان دارو براي درمان فلان تواند انكار كند، چون آن را تجربه نكرده، آن چيزی را كه تجربه نمي

درد خوب است که اين يك مطلب علمي است، اما غير از اين راهي نيست، اين را كه تجربه نكرده است؛ اين را از راه 

  شود. تجريد ثابت كردند و ثابت هم مي

ي كلاميِ فلسفه نيست كه دو طرف را هابعدي است، مثل تجريدي نيست و مثل بحثبنابراين علوم تجربي هميشه تك

و » طَمس عين«كند. غرض اين است كه اي كه آزمايش كرد تجربه ميببيند و فتوا دهد؛ علمِ تجربي در همان حوزه

خواهد، اما از غير راه تجربه چنين دليلي بر نفي مانند آن, درمان چشم يا آسيب رساندن چشم از راه تجربه ابزاري مي

  نيست. 

                                                
  .٦٥. سوره بقره, آيه١
  .١١٧. سوره بقره, آيه٢
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  مسخ دال بر توانايي خدا و نشانه آن در فرسودگي جسم طَمس و
توانيم مسخ كنيم؛ اين توانيم طمس كنيم و هم ميهستند هم مي ﴾مكانتهِم علي﴿فرمودند در هر شرايطي كه هستند، 

باشد. هر كسي در هر شرايطي كه  ﴾لَمسخنا﴿و  لَطَمسنا﴾﴿تواند به نحو تنازع متعلّق به آن مي ﴾مكانتهِم علي﴿

توانند توانند برگردند و نه ميتوانند بكنند؟ نه ميتوانيم نيرو را از او بگيريم، آن وقت اينها چه كار ميهست مي

راهشان را ادامه دهند اين كارها را ميتوانيم انجام دهيم و نشانه آن هم اين است كه اينها هر روز دارند ضعف و قوت را 

كنند كه از ضعف به قوت, از قوت فرمود ما هر روز اينها را با اين وضع مشاهده مي» روم«نند. در سوره مباركه بيمي

آيند ما اينها را مرتباً كم كرديم, زياد كرديم كه اول اينها ضعيف هستند، بعد به صورت قوي به ضعف دارند مي

اللَّه الَّذي ﴿اين است » روم«سوره مباركه  ٥٤گردند؛ آيه ميآيند، دوباره در دوران سالمندي به صورت ضعف بردرمي

﴾فعض نم لَقَكُمعف«ها كه در برخي از قرائت خقرائت شده است» ض ﴿ دعب نلَ معج ةً ثُمقُو فعض دعب نلَ معج ثُم

ليمالْع وه شاءُ وما ي لُقخةً يبيش فاً وعض ةقُو ﴾ةُ﴾﴿بعد  الْقَديراعالس قُومت موي فرمايد: جا هم ميكذا و كذا. در اين ١و

شود شود داد, ميشود, پس ميكشد گرفته ميها طولي نميبينيد همه توانشما كه مي و من نعمره ننكِّسه في الْخلْقِ﴾﴿

  . أَ فَلا يعقلُونَ﴾﴿كنيد؟ ها را مير ذات اقدس الهي اين مقاومتشود نگه داشت، شما با كدام قدرت در برابگرفت, مي

هم فرمود ما آنچه را داديم ممكن است از شما بگيريم؛ ولي همان دعاهاي الهي و اين دعاي » حج«در سوره مباركه 

ار كند. در سوره مباركه شود كه خدا با اينها كريمانه رفتنوراني حضرت امير و سيدالشهداء(سلام االله عليهما) باعث مي

اگر اين را  ﴾أَرذَلِ الْعمرِ لكَي لا يعلَم بعد علْمٍ شيئاً و منكُم من يرد إِلي﴿آيه پنج به اين صورت فرمود, فرمود: » حج«

اگر در دوران سالمندي هايي كه داريد ها و اين تواناييماند. فرمود اين قدرتفراموش كرديد ديگر حيثيتي براي آدم نمي

يا أَيها الناس إِنْ ﴿توانيد كنيد؟ يك مرده متحرك هستيد قبل آن هم اين است كه به فراموشي مبتلا شويد چه كار مي

                                                
  .٥٥. سوره روم, آيه١
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أَرذَلِ الْعمرِ لكَيلا  إِلي و منكُم من يتوفَّي و منكُم من يرد﴿ما شما را با اين تحولات آفريديم  ريبٍ من الْبعث﴾ كُنتم في

  پايان كار اين است.  ١يعلَم من بعد علْمٍ شيئاً﴾

  امانت الهي بودن توانايي جسمي و رواني و لزوم استفاده صحيح از آن
است و  هاي نفسي و رواني در اختيار ذات اقدس الهيهاي بدني, چه قسمتها چه در قسمتبنابراين تمام اين توانايي

ايم آبرومندانه زندگي كنيم ها را درست مصرف كنيم و در دعاها هم كريمانه از خدا بخواهيم تا زندهما موظفيم اين امانت

هست که در همين فاز و فضاست. به من فلان چيز و فلان البلاغه جببينيد چند دعا در  اين را بخواهيم، جداً بخواهيم؛

قدس الهي خواهد داد، گرچه ما موظفيم اينها را هم بخواهيم، اما درخواست آن قسمت مهم چيز بده اينها را خود ذات ا

  را هم از ذات اقدس الهي فراموشمان نشود.

  عدم رنج اعضا و جوارح هنگام از دست دادن هوش يا انصراف آن
  کشند؟ پرسش: اعضا و جوارح رنج عذاب را می

كنند يا بيهوشي موضعي يا تخدير قتي انسان توجه ندارد او را بيهوش ميبرد; لذا وپاسخ: نه، دست و پا كه رنج نمي

كند، اين نفس است كه كنند، بدن که درد را احساس نميقطعه ميكنند و اين بدن را قطعهبدني که آمپول تزريق مي

كنند هيچ قطعه ميطعهكند؛ لذا وقتي آمپول بيهوشي زدند يا بيهوشي موضعي كردند اين دست را, اين پا را قاحساس مي

دردي در كار نيست، احساس درد براي نفس است که اگر توجه نداشته باشد دردی نيست, اگر كسي را بيهوش كردند 

كند. كند و اگر كسي هوش او به طرف جاي ديگر بود، او هم احساس نميدست و پايش را قطع كردند اين احساس نمي

االله عليه) آمده است كه آن تير شكسته را از پاشنه پاي حضرت در حال نماز اين بياني كه درباره حضرت امير(سلام 

                                                
  .٥سوره حج, آيه. ١
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همين است. او در مورد محبت ظاهري دست خود  ١و قَطَّعن أَيديهن﴾﴿درآوردند همين است. اگر محبت ظاهري بتواند 

كند، نه اينكه درد آورند احساس نميدر ميكند، اگر برسد به محبت الهي يقيناً تير را از پايش برند و احساس نميرا مي

بود و حضرت تحمل كرد، دردي احساس نكرد. احساس براي نفس است وقتي كه نفس را بيهوش كردند و حواس 

كنند دردي در كار نيست، حالا اين انصراف گاهي به صورت » ارباً اربا«نفس به جاي ديگر متوجه شد اين بدن را 

﴿هيدأَي نقَطَّع و﴾ت واقعي  نت ظاهري است يا گاهي كشيدن تير از پاي حضرت امير است كه در محباست كه در محب

آيد، براي اينكه نفس است كه هاي ديگر است؛ ولي مادامي كه نفس به بدن توجه دارد دادش درمياست يا در صحنه

  . فَلا يعقلُونَ﴾ من نعمره ننكِّسه في الْخلْقِ أَ﴿كند. فرمود: ادراك مي

  دفاع از رسول خدا و رهاورد دين با نفي شعر و شاعري از او
آيد گاهي برهان بر توحيد است، از وحي و نبوت و توحيد و معاد سخن به ميان مي» يس«چون در سوره مباركه 

گرچه در پايان سوره  برند،جا به پايان ميگاهي بر وحي و نبوت است و گاهي بر معاد است، مسئله معاد را اين

باز سخن از معاد است و احياي نفوس است و ابدان است و امثال  ٢﴾و ضرب لَنا مثَلاً و نسِي خلْقَه﴿» يس«مباركه 

گفتند اين شعر اي كه منكران وحي و نبوت در حجاز داشتند اين بود كه گاهي ميذلك، اما درباره وحي و نبوت شبهه

گفتند افسانه است و مانند آن و وجود مبارك گفتند كذب است, گاهي ميند كهانت است, گاهي ميگفتاست, گاهي مي

كردند كه شاعر است, گاهي كاهن است, گاهي حضرت(صلّي االله عليه و آله و سلّم) را ـ معاذ االله ـ گاهي متهم مي

  ساحر است, گاهي کاذب است و گاهی مفتري است و مانند آن. 

                                                
  .٣١. سوره يوسف, آيه١
  .٧٨. سوره يس, آيه٢



 

  ١١از  ١٢شماره صفحه:   / ٢١ه يس جلسه تفسير سور

گوييد او آورد او دفاع فرمود كه اينكه شما مياز وجود مبارك حضرت و همچنين از كتاب و دين او و رهدر اين بخش 

هايي هم از كهانت و سحر دفاع كرده و هاي ديگر هم از افترا دفاع كرده؛ در بخششاعر است، شاعر نيست؛ در بخش

  در اين بخش از شعر بودن دفاع كرده است. 

  نفي شعرهاي خيالي و رواج نظم حكيمانه خدمت اسلام به شعر با
هاي هاي غير عالمانه را و حرفشعري كه در جاهليت رسم بود شعر خيالي بود؛ يعني خيالات را, اوهام را, حرف

كردند که اين كارِ رسمي اعراب آن روز بود، اسلام كه هاي خاص در تشبيه و غير تشبيه ارائه ميغير معقول را با نظم

هاي كار كرد كه اين را به صورت هنر در بياورد؛ اين ظرفيت را, اين لياقت را, اين ظرف را از آن مظروفآمد چندين 

خوانيد قدغن است، روز خالي تهي و تخليه كند مظروف خوب در آن بريزد؛ اولاً فرمود جاهاي عمومي كه شما شعر مي

شويد خواندن شعر مكروه است. اين با هم جمع ميشويد خواندن شعر مكروه است, مسجد كه جمعه كه با هم جمع مي

كم معارف را به ياد اينها داد، دستمايه به اينها آموخت و جاها خيالبافي نكنيد، بعد كمزمان و زمين را تطهير كرد كه اين

وجود مبارك ها بريزيد. در جريان غدير حكيمانه اينها را پروراند، بعد ضمناً اشاره كرد كه اين معارف را در آن وزن

پيغمبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) بعد از نصب وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) به ديگري فرمود حالا بلند 

از  ١شو اين جريان را به نظم درآور, او بلند شد در حضور حضرت آن محتواي ولايتمداري را به قالب نظم در آورده؛

  كم شعرها وضع خاصي پيدا كردند اگر لَبيد گفت: شد كمهمان زمان، البته قبل آن هم شروع 

»يلٌأَلَا كُلُّ شاطب لَا اللَّها خ٭٭٭  ءٍ ميمٍ كُلُ وعلٌ نائالَةَ زحلَا م«  

  قول لبيد است.  ٢»كَلمة قَالَتها الْعرب كَلمةُ لَبِيد أَصدق«حضرت فرمود: 

                                                
  .٣٢٥، ص٣. مجمع البيان، ج١
  .٢٩٥, ص٦٧. بحارالانوار، ج٢



 

  ١١از  ١٣شماره صفحه:   / ٢١ه يس جلسه تفسير سور

اي خطّاط خوب دارد نبايد بگوييم خطّ خوب بد است لاً كسي خطّ خوبي دارد و جامعهبنابراين اگر هنري هست؛ مث

بايد مطالب خوب را به او آموخت كه او با خطّ خوب ارائه كند، اگر كسي ذوق شعري دارد با نظم خاص شعر 

  گويد مطالب معقول را بايد ياد او داد كه او به صورت نظم در بياورد. مي

  علماي دين در حفظ آبروي شعر اي از تلاشنمونه
هاي فقهي به نظم آبرو داد، در بحث دره نجفيهآبروي شعر را بزرگان ما حفظ كردند مثلاً علامه بحرالعلوم با گفتنِ آن 

حسين غروي اصفهاني كمپاني مرحوم حكيم سبزواري فلسفه را به نظم در آورد آبرو داد, مرحوم آقا شيخ محمد

مالك نحو را به صورت نظم عربي درآورد و آبرو داد, شهيد آقا شيخ فه را به نظم درآورد, ابننوشت فلس تحفةالحكيم

مرحوم  من لا يحضره الفقيهفضل االله نوري او بخشي از فقه را به صورت نظم درآورد به شعر آبرو داد, در پايان 

كه قبل از وجود مبارك پيغمبر(صلّي االله عليه  گويند اين از كلماتي استجا ايشان چند جمله دارند ميبابويه قمي آنابن

؛ »الْآنَ حمي الْوطيس«اين  ١»الْآنَ حمي الْوطيس«شمارند و آله و سلّم) كسي اين كلمات را نگفت, چند جمله را مي

لّي االله عليه و آله و سلّم) را قبل از پيغمبر(ص »الْآنَ حمي الْوطيس«يعني الآن تنور گرم است نان ببنديد، اين جمله 

گاه آن ٢»إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً«هايي كه قبل از آن حضرت كسي نگفت اين است كه كسي نگفت، يكي از جمله

شمارند كه اينها مي ٣من لا يحضره الفقيه اشعاري نظير سنايي, ملاي رومي, حافظ, اينها را مرحوم مجلسي اول در شرح

  دادند. به وزن آبرو 

                                                
  .٣٧٧, ص٤. من لايحضره الفقيه, ج١
  .٣٧٩, ص٤. من لايحضره الفقيه, ج٢
  .٨، ص١٣. روضة المتقين، ج٣



 

  ١١از  ١٤شماره صفحه:   / ٢١ه يس جلسه تفسير سور

  علم نبودن شعرهاي خيالي نزد خواجه طوسي و علامه حلي(رضوان االله عليهما)
توجه كرديد، مرحوم خواجه هم متن منطق  الجوهر النضيدهاي مستحضريد شعر خيالي علم نيست؛ شما حتماً در بخش

اگرد ايشان شرح كرده به نام است كه مرحوم علامه ش التجريدمنطق را نوشت, هم متن كلام را, متن منطق ايشان همان 

 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادكلام را نوشت مرحوم علامه شرح كرده كه  الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد،

گوييد ما مثل او در عصر او نديديم اين كلمه عصرِ او زايد است مگر مثل خواجه قبلاً بود يا كه بعد گفتند حالا شما مي

داند، مسئله جدل را صناعت مسئله برهان را صناعت علمي مي التجريدمنطق د؟ مرحوم خواجه در متن بعداً  كسي آم

گويد: رسد ميداند؛ در اين صناعات خمس وقتي نوبت به شعر ميداند, مسئله خطابه را صناعت علمي ميعلمي مي

اين است كه چرا خواجه  منطق التجريد تفطّن مرحوم علامه در شرح». صناعةٌ علمية«گويد نمي» في صناعة الشعر«

گويد صناعت علمي, به گويد صناعت علمي, درباره خطابه ميگويد صناعت علمي, درباره جدل ميدرباره برهان مي

گويد اين خيالبافي كه علم نيست و به گويد صناعت علمي, علامه ميو نمي ١»صناعة الشعر«گويد: شعر كه رسيده مي

ند؛ اگر وزن آمده و اگر موزون خوب آمده و اگر معارف بلند در قالب شعر ريخته شد آن وقت كبرهان تكيه نمي

  شود صناعت علمي. مي

  هاها و ايرانيرواج نظم حكيمانه ميان اعراب و ترك
ت؛ گويد اين شعر با اين وزن در ايران, در تركيه و در بين اعراب، بين اين سه قوم شعر با اين وزن رواج داشبعد مي

ها شعر با وزن و عروض و قافيه خاصي كه ما داريم رواج نداشت، شعر ها, در بين سريانيولي در يونان، در بين عبري

ها شعرهايشان ها, عبريها, سريانيآا اشبه به نثر بود؛ نظير همين شعر نويي كه اخيراً رواج پيدا كرد؛ يعني يوناني

ها و كه وزن داشته باشد حسابِ عروض و قافيه در آن باشد اين در بين ايرانيهمين شعرهاي شبيه شعر نو بود، شعري 

                                                
  .٢٩٩. الجوهر النضيد, ص١



 

  ١١از  ١٥شماره صفحه:   / ٢١ه يس جلسه تفسير سور

 الغديربينيد اين يازده يا دوازده جلد ها و اعراب بود و خدا غريق رحمت كند مرحوم علامه اميني را شما ميزبانآذري

عر و اين ادبيات و اين قصايد بخش مهم آن همين ادبيات شعري است، احاديث آن به اندازه اين شعرها نيست؛ اين ش

ذكر كرده؟ اما  الغديرها حفظ كند. چند حديث مرحوم علامه اميني در علمي توانست فضاي ولايت را در طي اين قرن

  بينيد با ادبيات همراه است.چندين صفحه شما مي

 مخاطب بودن انديشه انگيزه در نظم حكيمانه علت تأثيرگذاري آن

كند وقتی به بينيد وقتي مطلبي را يك خطيب بيان مياست كه با انديشه همراه است؛ يعني شما مياي اين ادبيات انگيزه

جا كه به صورت كند اثر مضاعف دارد؛ آنكند يك اثر دارد، وقتي همان را به صورت نظم بيان ميصورت نثر بيان مي

كند هم انديشه و هم انگيزه ما اثر دارد، يجا كه به صورت نظم بيان مكند انديشه ما مخاطب است, آننثر بيان مي

گوييد ما كه يادش نداديم, يك; ـ اين مخصوصاً اگر با يك آهنگ خوبي هم خوانده شود. فرمود آن شعري كه شما مي

كند خدا از شاگرد ماست ـ شايستهٴ او هم نيست, دو; در تعبير قرآن كريم كسي كه عاقل نيست در حوزه خيال كار مي

كند قبلاً هم ملاحظه فرموديد ما تخيل داريم به باب تفعل, اختيال داريم باب افتعال, قرآن اين ياد مي» ختالم«او به 

همين اختيال و » مختال« ١و اللَّه لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ﴾﴿باب افتعال را به كار برد؛ ولي باب تفعل را به كار نبرد 

آا در  كه حرف عقلي ندارد و قابل برهان نيست؛ هجو, مدح, ثنا و ذم او همه زده است، كسيخيالباف و خيال

برد, هم انگيزه و عقل عمل بود هم انديشه و عقل نظر لذّت مي »إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً«محدوده خيال است، اما اگر 

ها رمود شما اين معارف را در قالب آن وزنبرد; لذا اثربخشي آن بيشتر است. آن زمانی كه اسلام آمده و فلذّت مي

الشعراءُ ﴿بگذاريد شعراي فراواني پيدا شدند كه توانستند همان معارف را به صورت نظم در بياورند. اينكه فرمود: 

                                                
  .٢٣. سوره حديد, آيه١



 

  ١١از  ١٦شماره صفحه:   / ٢١ه يس جلسه تفسير سور

ا يك عده را كه استثنا پرور بود; لذهمان شعرهاي جاهلي و خيال ٢أَنهم يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَ﴾﴿ ١يتبِعهم الْغاوونَ﴾

بعد جريان غدير را مطرح  ٣كرده؛ يعني ما معارفي به اينها ياد داديم، محتواي خوب به اينها ياد داديم، بعد اين شده حسان

  جا ممكن بود با نثر به پيشگاه حضرت نيت عرض كند؛ ولي با نظم اثر و حفظ آن بيشتر است.كرده خب آن

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

                                                
  .٢٢٤ء, آيه. سوره شعرا١
  .٢٢٦. سوره شعراء, آيه٢
  .٨٢٨، ص٢. كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج٣


